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  پيشگفتار

ر نيچه بپردازد و شايان ذكر است كه        رساله دين درانديشه نيچه سعي دارد به بررسي دين ازنظ         

  . منظور نيچه از دين بيشتر مسيحيت است ومنظور وي ازاخلاق، بيشتر اخلاق مسيحي است

در ايران اقبال زيادي به نيچه شده است و بيشتر كتاب هاي وي به زبان فارسي  ترجمه شـده                    

سي مستقيم به آثار نيچه بـسيار       از اين رو دستر   . و بسياري  از ترجمه ها نيز ترجمه هاي خوبي هستند          

تعدادي از اين آثار نيز به فارسي ترجمه        . درباره فلسفه نيچه آثار زيادي نوشته شده است       . راحت است 

اين امـر نيزپـژوهش دربـاره       . چند اثر نيز درباره فلسفه نيچه به زبان فارسي تأليف شده است           . شده اند 

متوني كه به زبان هاي انگلسي وآلماني نگاشته شده اند          واين امر نياز به     . نيچه را راحت تر كرده است     

نيچه . البته فلسفه نيچه ديرياب ومشكل است ويكي ازعلل آن شيوه نقادانه نيچه است            . را كمترمي كند  

همواره نه تنها دين واخلاق مسيحي كه خود را نيز نقد مي كند و به غير ازاين، زبان وي نيـز شـاعرانه               

  .  فيلسوفان استوادبي ومتفاوت از ديگر

به نسبت شهرت اين فيلسوف درايران وتعداد كتبي كه ازوي ويا راجع به وي به زبان فارسـي                  

كتابي كه مستقلا به . ترجمه وتأليف شده است تعداد رساله هاي نوشته شده درباره وي بسيار كم است            

رو موضـوع رسـاله   ازاين . طرح ديدگاه نيچه درباره مسيحيت پرداخته شده است فقط يك كتاب است           

  . حاضر رجوع به همه آثار نيچه را ضروري كرده است

  .در ارزيابي ونقد بيشتر برآراء فريدريك كاپلستون تكيه شده است
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  :چكيده 
  

نيچه يكي از منتقدترين فيلسوفان غرب است وهمواره بيشترين نقـدها را بـه ديـن و اخـلاق                   

به نظر او   . اند و آن را نتيجه دين يهود مي داند        وي منشأ مسيحيت را ترس مي د      . مسيحي وارد مي كند   

نيچه معتقد است دين مسيحيت دربرابـر اديـان و فرهنـگ يونـان              . مسيحيت ريشه در كينه ورزي دارد     

به نظـر او ايـن فرهنـگ بـه          . نيچه همواره ستايش گر يونان باستان قبل از سقراط است         . باستان ايستاد 

  . بگويد» آري«ناك زندگي غلبه كند و به زندگي وسيله تراژدي توانست برجنبه هاي وحشت

اخـلاق سـروران، اخـلاق      . نيچه اخلاق را به دو دسته سـروران و بردگـان تقـسيم مـي كنـد                

با آمدن مسيحيت ايـن اخـلاق از بـين رفـت            . برجستگان است كه فقط در يونان باستان يافت مي شد         

ابرانـسان مـي تـوان دوبـاره بـه اخـلاق            نيچه معتقد است با ظهور      . وجاي آن را اخلاق بردگان گرفت     

از نظر وي محتواي اديان اهميتي ندارد بلكه اينكـه آيـا اديـان انـسان را بـه سـمت                     . سروران بازگشت 

  . حيات وآري گويي سوق مي دهند يا نه مهم است

او .. نوع نگرش نيچه به انسان واخلاق ودين، پژوهش درباب فلسفه وي را ضروري مي كنـد               

نيچه تمام دستاوردهاي غرب را امـري  . ه بديهي انگاشته شده اند به چالش مي كشاندحتي مسائلي راك  

در رساله سعي شده است به نظر نيچه        . لذا بررسي افكار وي بسيار مهم وضروري است       . خطا مي داند  

درباره مفاهيم اخلاقي و خدا و دين مسيحي پرداخته شود ومهم ترين پرسـش رسـاله ايـن اسـت كـه                      

  . از اخلاق ودين چيست وديد وي نسبت به اين موارد چگونه استمنظور نيچه 

  

  : واژگان كليدي

. كينه ورزي- آري- حيات- فرهگ يونان- دين مسيحي- اخلاق مسيحي-خدا
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  مقدمه

پـدرش  . دنيـا آمـد   بـه     3 درسـاكس    2 اكتبـر درروكـن      15 در 1يلهلم نيچـه  فريدريش و 

اجـداد وي هـم     . كشيش لوتري مذهب و مـادرش دختـر كـشيش دهكـده اي درسـاكس بـود                

  خلاصـه اينكـه خـون خداشناسـان در         ازسوي پـدر وهـم از طـرف مـادر كـشيش بودنـد و              

ه همـراه خـواهر      ونيچه مجبور شد ب ـ    .دركودكي پدرش را ازدست داد    . بودجاري  رگ هايش   

دردانـشگاه بـن بـه      .  ومادرومادر بزرگ وعمه هايش درخانواده اي كاملا زنانه زنـدگي كنـد           

 سـالگي اولـين     27 درسن   نيچه.  وادبيات يونان ورم پرداخت    4تحصيل زبان شناسي تاريخي     

وي موســيقي دان بــود .  رامنتــشر كــرد5اثــر خــود، يعنــي زايــش تــراژدي ازروح موســيقي 

 يعنـي زبـان شناسـي تـاريخي         اشرشـته تحـصيلي     . و تبحـر زيـادي داشـت      ودرنواختن پيان 

وادبيات يونان وروم تأثير زيادي بروي گذاشت به طوري كه تا پايان عمر فكـري اش تحـت                  

وي درطول عمر خود مبتلا به انواع بيمـاري هـا نظيـر سـيفليس و                . تأثير فرهنگ يوناني بود   

 سـال   اوت 25نهايتـا درروز    . بـوده اسـت   وگرفتار رنج هاي روحي ومعنوي      ) ميگرن(صداع  

  :اهم آثار وي عبارتند از.  درحالي كه گرفتار جنون شده بود چشم ازجهان فروبست1900

                                                 
1 Nietzsche.Friedrich Wilhelm 
2  Rocken 
3  Saxony 
4 Philology 
5 The Birth of tragedy 
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 هاي خود درباره زايـش و مـرگ         ه، نظري ) 1872( زايش تراژدي  ازروح موسيقي       -1

  . تراژدي يوناني را مطرح كرد

ــه) 1873-1876( تــأملات نابهنگــام  -2 ــه اول بــه .  اســتشــامل چهارمقال او درمقال

  . مي دانست پرداخته استنماينده فرهنگي آلمان كه او را » داويد اشتراوس«نقد

دربـاره  «درمقالـه دوم يعنـي      . البته هدف او انتقاد ازروح زمانه بود و نه ازاشتراوس         

 سه نوع تاريخ را ازهم بازمي شناسد وسود وزيان هريك           1» سود وزيان تاريخ براي زندگي    

خـود  « ازما مـي خواهـد كـه         2»  مربي درمقامشوپنهاور  «درمقاله سوم يعني  . رمي شمارد را ب 

 گرچـه   3» ريـشارد واگنـر دربـايروت     «مقالـه چهـارم يعنـي       . خود را تحقق بخشيم   »  راستين

 درمدح واگنر است واو را به عنوان سرآغاز نوزايش نبوغ يونـاني مـي سـتايد امـا تـنش در                    

ه درتـأملات نابهنگـام مـي كوشـد تـا هنـر را برتـر ازعلـم                  نيچ. استروابط آن دوآغاز شده     

  . بنشاند

). 1886، ويـرايش دوم     1878( كتابي براي روح هـاي آزاد        4 انساني، زياده انساني   -3

يعني دوره اي كه درآن ازواگنـر، هنـر         . انساني، زياده انساني آغاز گر تفكر مياني نيچه است        

او همچنـين   . ت گرايـي تمـام عيـار رو آورد        ومابعدالطبيعه روگرداند وبه سـوي علـم وطبيع ـ       

  . كوشيد تافهمي طبيعت گرايانه از ارزش هاي اخلاقي ارائه دهد

دراين كتاب نبرد با اخلاق     ) 1881( تأملاتي درباره پيشداوري اخلاقي      5 سپيده دم    -4

  . مبتني بر انكارنفس را آغاز كرده است

                                                 
1  On the uses of history 
2  Schopenhauer as Educator 
3  Richard wagner in Bayreuth 
4 Human, All-too-Human 
5  The Dawn 
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بازگـشت  «بنـدي نظريـه     وصـورت   » خدا مرده است  «عبارت  ) 1882 (1دانش شاد   -5

  . براي اولين بار دراين كتاب مطرح شدند» جاودان

كتـاب بـه    ) 1883-1885( چنين گفت زرتشت، كتابي براي همـه كـس وهـيچ كـس               -6

صورت داستاني تخيلي است ونيچه درآن انديشه هاي خودرا اززبان زرتشت، حكيم ايرانـي،    

» ابرانـسان «ين كتاب نظريه هايي مانند درا. اين كتاب مشهورترين اثرنيچه است   . بيان مي كند  

  . مطرح شده است» بازگشت جاودان«و» اراده معطوف به قدرت«، 

  ). 1886 (2 فراسوي نيك وبد -7

مقاله اول به مفهوم نيك وبـد       :  شامل سه مقاله است    .)1887 (3 تبارشناسي اخلاق    -8

 وجدان بد وموضوعات    درمقاله دوم ازتقصير،  . دراخلاق بندگان واخلاق سروران مي پردازد     

مقـصود  . اختـصاص دارد  » آرمان هـاي زاهدانـه    «مقاله سوم به    . مرتبط با آن بحث مي شود     

  .وي ازنوشتن اين كتاب روشن كردن محتواي فراسوي نيك وبد است

 شامل آخرين تبيين هاي نيچه ازحقيقـت، معرفـت و اخـلاق      .)1889( غروب بت ها     -9

   .4وهنر

  

دراين كتـاب ميـان مـسيحيت اصـيل ومـسيحيت پولـسي              نيچه   .)1895 (5 دجال   -10

  . تمايز قائل مي شود

                                                 
1  The gay science 
2  Beyond Good and Evil 
3  The Genealogy of morals 
4  The twilight of the idols 
5  The anti-Christ 
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آخرين نگرش نيچه بـه هنـر را        . مشتمل برچهارفصل است  ). 1908 (1 آنك انسان  -11

  . نشان مي دهد

. اين كتاب به وسيله خواهرش جمع آوري شد       ). 1906 (2 اراده معطوف به قدرت      -12

   3. برخي اين كتاب را شاهكار وي مي دانند

فريدريش نيچه مباحثي را مطرح كرد كه بنيادي ترين مفروضات انسان را به چـالش               

براي ما تصورجهاني عـاري از تمـايز ميـان صـدق وكـذب، يـا حـق                  . كشيد ومتزلزل ساخت  

وباطل بسيار مشكل است ولي نيچه نه تنها چنـين جهـاني را متـصورمي شـود بلكـه جهـان                     

 وانديشه را نيز به چـالش  4خود مفاهيم شناخت   وي حتي   . مطلوب وي نيز چنين جهاني است     

  . مي كشاند

حدود دوقرن است كه فلاسفه وانديشمندان علوم اجتماعي تلاش كرده اند تا چيستي             

تحول چهـره جديـدي بـه خـود         سه  جامعه غرب با پشت سرگذاشتن      . مدرنيته را روشن كنند   

   :گرفته است

يد مناسبات جديدي را بـراي      نخست جنبش روشنگري كه با تأكيد برخرد ودانش جد        

  .غرب ترسيم كرد

 دوم انقلاب كبير فرانسه كه شعارهاي آزادي خواهانه و عـدالت طلبانـه آن غـرب را                 

نهايتا انقلاب صنعتي بود كه زمينه را براي گسترش توليد بيشتر            دروضعيت جديد قرارداد و   

 تمام شـد وروابـط      واضح است كه اين خرد گروي به ضرر ايمان مذهبي         . صنايع فراهم كرد  

                                                 
1  Ecce homo 
2  The will to power 

  ۵- ٨صص . اسپيکينز، لی، فريدريش نيچه  3
4 knowledge 
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 حقوق اجتماعي بـا محوريـت انـسان جـاي مناسـبات مـذهبي را گرفـت وتوليـد                     وقراردادي  

حـال پرسـش    . وخصيصه هاي فئودالي رفته رفته عرصه را به نفع صنايع جديد خالي كردند            

اين است كه با وجود اين همه تغييرات جايگاه واقعي مذهب كجاست؟ اخلاق چه نقشي دراين            

عراب دارند؟ آيا مذهب مي تواند خود       دنياي كنوني محلي ازاِ    د؟ آيا دين واخلاق در    فرايند دار 

برابر نظام سرمايه داري چيـست؟ آيـا         را با نگرش جديد انسان مطابقت دهد؟ تكليف دين در         

را ضعيف كرده است؟ دموكراسـي چگونـه شـكل           شرايط جديد، انسان را قوي تركرده يا او       

؟ آيا اين دين بـود كـه منجربـه دموكراسـي شـد؟ ايـن قبيـل        گرفت ونسبت آن با دين چيست 

مسائل بسياري از فيلسوفان را مشغول خود كـرده اسـت وبـسياري ازمتفكـران درپـي ايـن                   

پرسش ها به نقد وتحليل موارد مذكور پرداختند  ولي شايد هيچ متفكري به اندازه نيچـه بـه                   

  . اعماق فرهنگ اروپا نفوذ نكرده باشد

يد دارد كه ما بايد درخصوص مفروضات خود كه بديهي گرفته شـده    فلسفه نيچه تأك  

اصـلا تفكـر يعنـي      .  مفـاهيم بپـردازيم    1ارزشگذارينو به    اند پرسش هايي را مطرح كنيم واز      

چه؟ ونسبتش با ديگر ساحت ها وامورانساني چيست؟ آيا ارزش هاي ما حاصل طبع سـليم                

ن چيست؟ آيا انسان با يـك حـس اخلاقـي           ما هستند؟ تأثير اين ارزش ها برما وفرهنگ وتمد        

 ملاك عيني وايدآلي است كه مـا اعمـال و افكـار خـود را                2فطري زاده مي شود وآيا حقيقت       

نيـست؟ حقيقـت   ...براساس آن تنظيم مي كنيم؟ آيا اخلاق معلول شرايط واوضاع اجتمـاعي و          

  ...چيست؟ دين چگونه پديد آمد؟ و

                                                 
1 Evaluation 
2  Truth 
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 به زمـان پـيش ازسـقراط وافلاطـون رفـت و             نيچه براي تحليل وتبيين موارد مذكور     

  .  شروع كرد1يونان باستان فرهنگ غرب را از بررسي خود از

 ازنظـر   ؛   آمده است، نيچه به فرهنگ يونان علاقه خاصي داشت         بخش اول آنچنان كه   

به نظـر وي هنـر      . اندرنج زندگي فايق آمده       بر 2وي يونانيان به خوبي به وسيله هنرتراژدي        

نيچـه  .  بـه دسـت مـي آورد       4 وديونوسوسـي    3دوگانـه آپولـوني      دگي خود را از   تراژدي بالن 

فرهنــگ غــرب را حاصــل رشــد آپولــون وانجمــاد و بــي روح شــدن ديونوســوس كــه نمــاد 

 والـه   نيچه درتحليل فرهنگ و اخلاق مـسيحي همـواره بـر            . سرزندگي ونشاط است مي داند    

ا مظهر اراده قدرت وخواست زندگي مـي        وي پهلوانان يونان ر   . الهه هاي يوناني تكيه مي كند     

آنـان بـا    . يونانيان خواست قدرت را متحقق مي كنند وازاين امرآگاه وبدان معتـرف انـد             . داند

صداقت به ارضا وتحقق خواست خويش مي پردازند وتا پاي جان ازآن دفاع مي كننـد وايـن                  

هـاي مـذكور    نيچه به خاطر وجود خصيصه      . چيزي است كه درفرهنگ مسيحي وجود ندارد      

  . درفرد يوناني به ستايش ازآنها مي پردازد

وي . نيچه با تحليل مفاهيم اخلاقي سعي مي كند بنيـاد هـاي اخـلاق را رونمـايي كنـد           

 آمـده   دربخش اول  بهره مي جويد وچنان كه       5براي رسيدن به مقصود خويش ازتبارشناسي     

  نيچـه درابتـدا متـأثر از       .است اين شيوه مستلزم بكارگيري وبه خدمت درآوردن تاريخ است         

ازديگـر مـوارد    .  فيلسوف بدبين آلماني بود ولـي درنهايـت از وي دل كنـد             6آرتور شوپنهاور 

                                                 
1 Greek 
2 Tragedy 
3  Apollonian 
4  Dionysian 
5  Genealogy 
6 Arthur Schopenhauer  
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واقـع مـصدر ومنـشا همـه          است كه در   1»اراده معطوف به قدرت   «،  در بخش اول  مطرح شده   

اين اراده در فرهنگ يونـاني بـه بهتـرين نحـو بـه              . انسان به آگاهي مي رسد     در اموراست و 

هورمي رسد ولي با شكل گيري فرهنگ مسيحيت همه چيز دچار بيماري شد وفرد مسيحي               ظ

البته اراده معطوف به قدرت همه جا       . دست به انكارهمه چيز حتي اراده معطوف به قدرت زد         

 سرنوشت  2به نظراو هيچ انگاري     . مسيحي نشان دهنده رياكاري اوست     انكار حضوردارد و 

هرسـه    بودامنشي ومسيحيت دراساس يك چيزانـد و      ،پنهاورفلسفه شو . مسيحيت بوده است  

  . به انكارزندگي پرداخته اند

طبـق  . مطرح شده است  در بخش مذكور     3حقيقت وچشم انداز باوري     نظريه  همچنين  

چشم انداز باوري ما با يك حقيقت روبرونيستيم بلكه هركس از منظر خويش امور را               نظريه  

 مطابقت گزاره با حكم يا عالم علِوي نيـست بلكـه حقـايق    ثلاًمحقيقت نيز ديگر  . نظاره مي كند  

  . لشگري ازاستعاره ها هستند كه استعاره بودن خويش را ازياد برده اند

در تفسير ايـن نظـر اقـوال        . از مباحث مطرح شده ديگر نظريه بازگشت جاودانه است        

وتفـسير كيهـان     برخـي آن را دال برفراينـدي فيزيكـي مـي داننـد               .شـده اسـت   متفاوتي گفته   

. شناختي ازآن دارند وبرخي نيز برتأثير رواني اين نظريه درتأييد زندگي سـخن مـي گوينـد                

 بحث آفرينش ارزش هاي والا و گذر ازواپسين انسان را مطرح مـي           4نيچه با طرح ابر انسان      

ابرانسان تـرحم  . ابر انسان معناي زمين است ودرغيبت خدا، هستي را به عهده مي گيرد         . كند

  . را انكارمي كند ودرعوض خطركردن وآفريدن ودلاوري را به انسان بازمي گرداند

                                                 
1  The will to power 
2  Nihilism 
3 Perspectivism 
4  Overhuman,Overman,Superman 
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دراين بخش سعي شده نظـرات      . دربخش دوم به فلسفه دين نيچه پرداخته شده است        

دراين بخـش علـت     . نيچه راجع به دين كه معمولا دين مسيحيت را دربرمي گيرد، تبيين شود            

  . بيان شده استفلسفه پردازيز يا علل حمله ورشدن نيچه وانگيزه وي ا

نيچه معتقد است كه مسيح ومسيحيت ربطي به هم ندارند، مسيح انسان صديقي بود              

كه صرفا يك شيوه زندگي دروني اختيار كرد ونه معرفتي تعليم داد ونـه عقيـده اي عرضـه                    

  وي سـقراط و افلاطـون را از       .كرد مسيحيت حاصـل دغـل بـازي هـاي پـولس قـديس اسـت               

 يهودي مي داند وبه اين       امري اساساً كل گيري مسيحيت مي داند ومسيحيت را      ريشه هاي ش  

درادامـه  . بـوده اسـت     بـه چـه خـاطر      مسيحيتمسأله پرداخته شده است كه دشمني نيچه با         

وريـشه هـا وسـرآغازهاي هگلـي نقـد بـه            . بحث به پيشينه انتقاد به مسيحيت پرداخته شـده        

 ديدگاه كلي ماركس وفوئربـاخ ذكـر شـده          سپس به طورمختصر  . مسيحيت آورده شده است   

  وبه ايدئولوژي ازنظرماركس وكاركرد آن پرداخته شـده اسـت وايـن بيـان كـارل لويـت كـه                 

مي گويد نگرشي كه ازهگل شروع شد به نيچه انجاميد ذكرشده  ودربـاره آن چنـد سـطري                   

رزش هـا    قوم يهود را عامل بي ارزش شـدن تمـام ا           1ورزينيچه كينه   . نيز نوشته شده است   

نيچه ترحم را ازبدترين ويژگي هاي مسيحيت مي دانـد زيـرا تـرحم اساسـا قـانون                  . مي داند 

. تكامل را كه طي آن قوي مي ماند وضعيف ازدور گردون خارج مي شود را بي اثرمـي كنـد                   

  البتـه مـسيحي    . رحم زنـدگاني را منتفـي مـي كنـد ودرواقـع يـك هـيچ انگـاري عملـي اسـت                     

   از آن يـاد     ...و» سـعادت ابـدي   «،» خـدا «،» آن جهـان   «حـت عنـاوين     تبلكـه   »  هـيچ  «نمي گويد 

. نيچه معتقد است مسيحيت عليه نوع عالي تر انـسان تاسـرحد مـرگ جنگيـده اسـت                 . مي كند 

                                                 
1  resentment 
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وحقيقت را ابزاري جهت حفظ نوع پست تر مـي          . نيچه فيلسوفان راهمسنگ كشيشان مي داند     

يان را به بيماران ومسيحيت را به بيماري        وي همواره مسيح  . داند كه با واقعيت تماس ندارند     

سعي شده است دراين بخش عواملي كه مستقيما منجربه خلق مفهوم خدا            . تشبيه كرده است  

ومعتقـد   ذكر شود، نيچه گاه بي معنايي رنج را عامل به وجود آمدن خـدا مـي دانـد                  شده اند 

 برشوپنهاور خرده مي    نيچه در ارزيابي دين   . توانست معنا سازي كند   بشر  است با جعل خدا     

 نياكـان   وي معتقـد اسـت انـسان مرعـوبِ        . گيرد ونهايتا دين را معلول ترس آدمي مـي دانـد          

نيچـه دركتـاب    .  اين ترس آنقدر قدرت گرفت تا نهايتا به جعل خدا منجر شد            شد،واجداد خود 

انساني، زياده انساني گفته است كه جان هاي آزاد با دين ازآن حيث كه ديـن اسـت مخـالف                    

 وي  . مخالف اسـت   نيستند، بلكه ازآن حيث كه اديان درانجماد فكري وجزمي گرفتار شده اند           

كه حتي  شده  معتقد است كه مسيحيت به علت عدم تماس اش با واقعيت نه تنها دشمن حيات                

اوزبان شناسي وپزشكي را دشمن خرافـات وبـه ويـژه ديـن             .  ايستاده است   نيز دربرابر علم 

  . معرفي مي كند

وي معتقد اسـت مـسيحي      . لم وحقيقت جويي را برخاسته ازمسيحيت مي داند       نيچه ع 

او اين حقيقـت جـويي را       . با شناخت خداوند قصد دارد قدرت خداي خويش را بهتر درك كند           

   ي درادامه بخش دو، نظركاپلستون راجع به سه لايـه        . نهايتا به ضرر خود مسيحيت مي داند      

سپس طبقه بنـدي نيچـه ازاخـلاق        . استبيان شده   قدرت كه درپوشش اخلاق مخفي شده اند        

اخـلاق سـروران    . اخلاق سروران واخلاق بردگـان    :ذكر شده، وي قائل به دونوع اخلاق است       

دراخلاق سـروران، فرمانروايـان هرچيـزي كـه بـرخلاف حـالات             . اخلاقي شورمدارانه است  

 اخلاق سروران بوده    ازنظر او اخلاق يونانيان   . دننغرورآميز روان است را ازخود جدا مي دا       
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آنها با وجودي كه ازجنبه هاي خـشمناك ووحـشت آفـرين زنـدگي آگـاه بودنـد ولـي                    . است

البتـه انـسان والا     . انسان والا به هرچيزي شرافت مي بخشد      . همواره به حيات آري مي گفتند     

نيز ازنگون بختان حمايت مي كند ولي حمايت وترحم وي ازسردلسوزي نيست بلكـه ازروي               

  . ستقدرت ا

بردگـان همـواره نـسبت بـه فـضائل         . نيچه اخلاق نوع دوم را اخلاق بردگان مي نامد        

آنـان بـه    . آنها هيچ بويي ازفضائل قدرتمنـدان نبـرده انـد         . قدرتمندان بدگمان وشكاك هستند   

رحـم ومهربـاني     ازايـن رو  . دنبال برجسته كردن صفاتي هستند كه بار زندگي را سبك كنند          

وآنهـا بـا تمـسك بـه ايـن          . را اين صفات براي ايشان سـودمند اسـت        بزرگ مي شوند زي   . ..و

آنها مي خواهند به هرقيمتي كه شده زنـده بماننـد           . صفات مي توانند بارزندگي را تحمل كنند      

آنها رياكارانه زندگي مي كننـد وجـرأت بيـان خواسـت            . وابايي ازخذلان وتحقير شدن ندارند    

تمام آن مواردي كـه نـزد       . راخلاق مخفي مي شوند   هاي خود را ندارند وبراي بروزآنها درزي      

  . سروران پسنديده است براي بردگان رعب آور وترسناك است

بردگاني كه براي پنهان كـردن تـرس        . نيچه اخلاق مسيحي را اخلاق بردگان مي داند       

نيچه شروع چنين اخلاقـي را ازسـقراط و افلاطـون مـي             . شان دست به تغيير ارزش ها زدند      

اخلاقي كه نيچه با آن درمي افتـد، اخلاقـي          .  مي خواهد ازفرد درمقابل كل دفاع كند       نيچه. داند

بـه نظـر وي   . است كه بنيادش الوهيت يا فرد عام است كه ميان همه انسان ها مشترك اسـت    

 رسيدن بـه حيـات و زنـدگي واقعـي را            هوي تنها را  . هرفردي مسئول رفتگان وآيندگان است    

چـه ازتخريـب ارزش هـا تـرويج بـي بنـد وبـاري نيـست بلكـه                  هـدف ني  . نفي اخلاق مي دانـد    

به نظراو درآفرينندگي مـي تـوان       .  است ارزشگذاريآفرينندگي  . اوتخريب مي كند تا بيافريند    
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  را شـديداً مـدرن نيچه دموكراسي وسياست هاي امپرياليستي دوران     . به هستي اصيل رسيد   

نيچه درتحليـل خـود از   .  مي داندمسيحيتصورتي از رد مي كند واساس همه اين نظام ها را          

  . اخلاق به تبارشناسي برخي ازمفاهيم اخلاقي مبادرت كرده است

بخش سوم به ارزيابي افكار نيچه درباب دين وبه ويژه مسيحيت و اخلاق اختصاص              

دراين بخش سعي شده است تا مفهـوم اخـلاق روشـن شـود وبراسـاس ايـن امـر بـه                      . دارد

كاپلـستون  . ابر زندگي قرارمي گيرد يـا نـه پرداختـه شـده اسـت             ارزيابي آن واينكه آيا دربر    

اومعتقد است كه نيچـه     . خواستار حاكميت شرايط منصفانه براي قضاوت درباب اخلاق است        

درميان اخلاق مداران مسيحي، ضعيف ترين افراد را انتخاب كـرده اسـت وآنهـا را دربرابـر                  

هتراست شرايط را برابر كـرده سـپس        اومي گويد ب  . برجستگان مشرك وبي اخلاق قرارداده      

  مـي گويـد مـسيحيت درميـان افـراد ضـعيف ظهـوركرد              نيچه. شروع به قضاوت كردن كنيم    

 بـي نهايـت   ،كاپلستون درجواب مي گويد اجتماع يونان باستان آنهم درطبقـات بـالاي خـود      و

.  كرددچار فساد شده بودند وپولس نيز صرفا دربرابر اين طبقه فاسد ايستاد وآن را محكوم      

نيچه معتقد است كه مسيحيت نسبت به فرهنگ هاي ديگر خصومت مي ورزد وكاپلستون بـا                

بيان اينكه افرادي نظيرآگوستين ازفلسفه فلوطين كه مشرك بود بهره ها برده است مي گويد               

مسيحيت با جنبه هاي بد ديگرفرهنگ هـا مقابلـه مـي كنـد واز جنبـه هـاي مثبـت آنهـا حتـي                         

  . داستفاده نيز مي كن
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نيچه معتقد است كه تنها يك مسيحي بودكه اونيز مصلوب شـد ومـسيحيت درشـكل                

  كاپلـستون ادعـاي نيچـه را بـي دليـل واسـاس             . حاضر حاصل دغل بازي هاي پـولس اسـت        

  1. مي داند

دراين بخش به نقد روش شناختي از نيچه پرداخته شده است وگفته شـده كـه نيچـه                  

وي هيچ برهاني جهـت اثبـات ادعـاي خـود           . ه است مبناي روش شناختي درستي اتخاذ نكرد     

  . ارائه نكرده است

مغالطه تكويني، خطاي ديگري است كه نيچه گرفتار آن شده است اينكـه تـرس علـت                 

باور به خدا شده است واينكه طرفداران آئين خاصي افرادي ضعيف هستند دليل بـر بطـلان                 

  . آن آئين ودروغين خواندن آن آئين نمي شود

   همـه امـور     معتقد اسـت   ازطرف ديگر . را دروغ مي پندارد   مسيحي   واخلاق   نيچه دين 

آيا اين گزاره كه دين واخـلاق دروغ انـد نيـز دروغ             . اين دوقول قابل جمع نيستند    . افسانه اند 

  است؟ 

نكته بعد اينكه طبق چه معياري همه اموررا دروغ مي دانيم، براي دروغ خواندن امور               

. ود داشته باشد تا طبق آن دروغ بـودن آن هـا روشـن شـود               بايد حداقل يك چيز راست وج     

  گذشته ازاين امور اراده معطوف به قدرت چطور؟ آيا آن هم دروغ است؟ 

رساله درپيِ پاسـخ    . در اين رساله به تشريح مطالب وموارد فوق پرداخته شده است          

. شـود به پرسش هايي است كه درمواجهه بافلسفه ي نيچه ممكن است براي هركسي مطـرح                

  : اين پرسش ها عبارتند از
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